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ی کرمان که منجر به شهادت ده ها تن از مردم بی گناه، اعم  حملات انتحار
از مرد و زن و کودک شـــد، یک بار دیگر موضوع فعالیت داعش در ایران را در 
محور توجه قرار داده است. موضوع چرایی و چگونگی تشدید فعالیت داعش 
در ایران، بحث ارتباط احتمالی افزایش حملات با استقرار حکومت طالبان 
در افغانستان، عوامل ارتکاب این جنایات و هویت های فردی و جمعی آنها 
و امنیت مرزهای شرقی تنها بخش های کوچکی از این مباحث بوده اند. در 
نگاهی اجمالی و در قالبی صرفا فصل بندی شـــده در این زمینه شـــاید بتوان 

به چند نکته مهم اشاره کرد:                         
پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش که آیـــا اساســـا میـــان اســـتقرار طالبان در  یستی و به طور خاص تحرکات 1 افغانستان و افزایش تحرکات ترور
، به بررســـی های دقیق تر  داعش در ایران ارتباط مســـتقیمی وجود دارد یا خیر
یســـتی در ایران قبـــل و بعد از  ی تحـــرکات ترور داده هـــا و شـــاخصه های آمـــار
کســـتان وجود چنین  کمیـــت طالبـــان نیازمند خواهـــد بود. در پا اســـتقرار حا
کســـتانی  ارتباطی تقریبا مورد پذیرش و اثبات قرار گرفته اســـت و مقامات پا
ی اسلامی ایران حتی  هم به صراحت به آن اشاره کرده اند اما در مورد جمهور
ی هـــم نباید از دخیل بودن نقـــش متغیرهای دیگری  در صـــورت اثبـــات آمار
یم صهیونیستی  چون جنگ غزه و احتمال تحرکات و توطئه های آمریکا و رژ
کســـتان صرف نظر کرد.  و همچنین تاثیرات آشـــفتگی اوضاع سیاســـی در پا
بااین حال برخی تاثیرات غیرمستقیم به وضوح قابل مشاهده و تحلیل هستند.       
افزایش عضوگیری داعش از میان فارســـی تاجیک ها، ازبک ها و  به طورکلی فارســـی زبانان در افغانســـتان و آسیای مرکزی می تواند 2
یکی از همین تاثیرات و پیامدها تلقی شـــود. این موضوع خود می تواند از دو 
مســـاله سرمنشأ گرفته باشـــد؛ نخست اینکه تشکیل یک حکومت اسلامی و 

به تعبیری خلافت اســـلامی توســـط طالبان بر  انگیزه مشـــارکت پشـــتون ها در 
ی با طالبان به جای  داعش به شـــدت تاثیر گذارده و ترجیح آنها را بر همکار
ی با داعش قرار داده اســـت. تعداد نســـبتا محدودی از پشـــتون ها هم  همکار
یه داشـــته یا به داعـــش وفادار مانده اند، بیشـــتر  کمیـــت طالبان زاو کـــه بـــا حا
کســـتان و در مناطق پشتون نشـــین این کشـــور  به ســـمت انجام تحرکات در پا
کشـــیده شـــده اند. در این شرایط طبیعی است که داعش به سوی جذب نیرو 
از دیگر قومیت ها تمایل پیدا کرده اما در وهله دوم اعمال فشارهای طالبان 
بر فارسی زبانان و بیرون نگه داشتن آنها از ساختارهای قدرت توانسته  انگیزه 
مناسبی برای جذب آنها در گروه های داعش ایجاد کند. با توجه به ماهیت 
ملی گرایانـــه و مبتنی بـــر پشـــتون گرایی کـــه طالبـــان از خـــود نشـــان داده انـــد، 
اسلام گرایان تندرو تاجیک و ازبک تبار و به طورکلی فارسی زبان در افغانستان 
و آسیای مرکزی هرگز این احساس را ندارند که طالبان همان خلافت اسلامی 
جهانی و مورد نظر آنها را ایجاد کرده اند. با توجه به فضای بســـته سیاســـی و 
تقریبا ضداســـلامی که در کشـــورهایی آســـیای مرکزی همچون تاجیکســـتان 
وجود دارد، طبیعی اســـت آنها برای تغییر شـــرایط خود و احتمالا تکرار تجربه 
مانند حکومت طالبان در حوزه های فارسی زبان، به گروه هایی مانند داعش 

توجه نشان دهند.         
تقویت حضور فارسی زبانان و تاجیک ها در گروه هایی چون داعش  به قابلیت آنان در گســـترش حوزه فعالیت خود به مناطقی چون 3
کات ظاهری نفوذ  ایران اضافه می کند. با توجه به زبان و فرهنگ و حتی اشترا
و فعالیت چنین افرادی در ایران راحت تر انجام گرفته و این موضوع درصد 
ی اخیر با  موفقیـــت عملیـــات را نیـــز بیشـــتر خواهـــد کـــرد، بنابرایـــن همـــکار
فارسی زبانان برای داعش که در شرایط ضعف، با محدودیت امکانات، افراد 

و حوزه های جغرافیایی مواجه هستند، بسیار حیاتی تلقی می شود.  
عقاید تکفیری که در میان گروه های تندرو مانند داعش در رابطه  یستی 4 با شیعیان وجود دارد، دست آنها را برای انجام اقدامات ترور

در ایران بیش از پیش باز می گذارد. در شرایطی که ممکن است داعش برای 
یســـتی و خونین در دیگر  توجیـــه اعضـــای خـــود در انجـــام عملیات های ترور
کشـــورهای اســـلامی بـــا مشـــکل مواجه باشـــد، بـــا توجه بـــه تبلیغات شـــدید 
ضدشیعی، حداقل برای انجام عملیات در ایران با چالش کمتری برای یافتن 
یکردهای کنونی طالبان  داوطلب مواجه خواهد شد. در این بین متاسفانه رو
برابر شـــیعیان می تواند در راســـتای تقویت چنین نگرشی هایی عمل کند.  در
طی دوســـالی که از حکومت طالبان در افغانســـتان می گذرد و با وجود رابطه 
کید این گروه بر یگانگی مذهبی  به ظاهر خوبی که آنها با ایران برقرار کرده اند، تا
و به حاشیه راندن شیعیان از ساختارهای سیاسی و حتی اجتماعی، به نوعی 
بر افراط گرایی مذهبی در افغانســـتان و منطقه مهر تایید زده اســـت. شـــاید 
دیدگاه طالبان در صدور حکم ارتداد و قتل شیعیان با داعش یکسان نباشد 
ی وجود دارد.  اما میان اصول فکری هر دو گروه شباهت هایی غیرقابل انکار
گفتارهـــا و نوشـــتارهایی کـــه اخیرا از جانب برخی شـــخصیت های مذهبی و 
مقامات طالبان مطرح شـــده، کاملا گویای همین امر اســـت. در ســـایه چنین 
ی  نگرشـــی آیـــا نباید این احتمال را درنظر گرفت کـــه برخی جناح های تندرو
درون طالبان نســـبت به مســـائل امنیتی مرتبط شـــیعیان در داخل یا خارج از 

این کشور اهمال به خرج داده یا خواهند داد؟             
در شـــرایطی کـــه از جانب گروه هـــای افراط گرایی چـــون داعش از  ، تلاش می شود 5 یک سو و دسیسه چینان فرامنطقه ای از سوی دیگر
تـــا بـــه وجـــوه افتراق و به ویـــژه اختلافات مذهبی در میان مـــردم و دولت های 
کات فرهنگی  کید هرچه بیشتر بر اشترا منطقه دامن زده شود، شاید توجه و تا
و تمدنـــی قابلیـــت آن را داشـــته باشـــد که از تاثیر این اقدامـــات تفرقه افکنانه 
بکاهد. آنگونه که یکی از تحلیلگران سیاســـی مطرح می کند، ایران هراســـی 
ی مثل  یکـــی از زمینه هـــای مهمـــی بـــوده کـــه طـــی چند دهـــه اخیر در کشـــور
یج شـــده و در رشد تفکرات ضدایرانی در این کشور و حتی  تاجیکســـتان ترو
منطقه آســـیای مرکزی بســـیار تاثیر گذار بوده است. متاسفانه در ایران نسبت 

ی آن  یکردهای موثری برای خنثی ســـاز به این موضوع توجه کافی نشـــده و رو
یکردهای  درنظـــر گرفته نشـــده اســـت. در شـــرایط فعلی کـــه طالبان برخـــی رو
فارسی ســـتیزانه و در تقابل با حوزه تمدنی مشـــترک ایران و آســـیای مرکزی را 
درپیش گرفته اند، برقراری روابط حسنه میان جمهوری اسلامی ایران و طالبان 
برابر برخی هجمه ها، بر فاصله  و حمایت کمرنگ از حوزه تمدنی فارســـی در

میان ایران و حوزه های تمدنی مشترک افزوده است.     
درنهایت باید به این نکته پایانی و مهم اشاره کرد که طی چنددهه  اخیر نگاه ایران به افغانســـتان عمدتا نگاهی امنیتی بوده اســـت. 6
ی با غرب و  حضـــور نیروهـــای آمریکایی در افغانســـتان، نزدیکی نظام جمهور
حضور القاعده و داعش در تقویت این نوع نگاه نقشی بسزا ایفا کرده بود. اما 
یه و نگاه  ی کار آمدن طالبان در افغانســـتان این رو به نظر می رســـد از زمان رو
یادی تغییر کرده و به ســـوی نگرشـــی مبتنی بـــر اقتصاد و بهره گیری از  تـــا حد ز
فرصت های اقتصادی متمایل شـــده اســـت. از ســـوی دیگر در بعد امنیت 
برداشت های کوتاه مدت و میان مدت جای خود را به برداشت های بلندمدت 
داده اســـت. در توضیـــح ایـــن فقـــره باید گفت نگرانی نســـبت بـــه هزینه های 
ی به پاره ای از  احتمالـــی هرگونه بی ثباتی در افغانســـتان و همچنیـــن امیدوار
ی یـــا در مبارزه با داعش  ی هـــای امنیتـــی با طالبـــان در حوزه های مرز همکار
باعث شـــده نســـبت به برخی هشـــدارها در مورد تاثیرات بلندمدت امنیتی 
استقرار نظام طالبان؛ البته در قالب کنونی آن، کم توجهی صورت گیرد. همه 
اینها در شرایطی رقم خورد که اغلب همسایگان افغانستان و دیگر کشورهای 
یکردها و ملاحظات امنیتی  ی کار آمدن طالبان در افغانستان رو منطقه با رو
یکرد  خود را به شدت تقویت کرده اند اما به نظر می رسد این آسودگی خاطر و رو
تساهل مدارانه ایران درقبال امنیت و رفت وآمد در مرزها که ماحصل اعتماد 
کنون  بـــه طالبـــان و تغییـــر نگرش ها از امنیتی به اقتصادی و سیاســـی بوده، ا
تبعـــات خـــود را نشـــان داده و احتمـــالا در بلندمـــدت پیامدهای بیشـــتری را 

دامنگیر امنیت ایران خواهد کرد. 

در حالی که چند روزی از تصویب قطعنامه 2721 توسط شورای امنیت 
ســـازمان ملـــل در رابطـــه بـــا افغانســـتان می گـــذرد، اظهار نظرهـــا و کش و 
قوس های سیاسی در مورد مفاد و همچنین زمینه های اجرایی آن همچنان 
تداوم یافته است. این قطعنامه که در روزهای پایانی سال 2023 و با نظر 
اکثریت اعضای شورا -با دو رای ممتنع چین و روسیه- به تصویب رسید، 
در واقع واکنشـــی بود که شـــورای امنیت نسبت به وجود برخی مشکلات 
و ناهماهنگـــی در رونـــد ارتباط کشـــورها و به ویژه نهادهای بین المللی با 
حاکمیت جدید افغانســـتان  و آســـیب های ناشـــی از آن، نشـــان داد. با 
توجه به مشـــکلات ذکر شـــده، شـــورای امنیت در ماه مارس سال گذشته 
میلادی از دبیرکل ســـازمان ملل خواســـت تا یک »ارزیابی مســـتقل« و با 
« را برای »اتخاذ یک رویکرد یکپارچه و منسجم«  »توصیه های آینده نگر
در برابر چالش های کنونی افغانستان ارائه دهد. گوترش، دبیرکل سازمان 
ملل نیز بدین منظور »فریدون سینیرلی اوغلو« دیپلمات ترک را به عنوان 
هماهنگ کننـــده ویـــژه دبیرکل انتخاب کرد و وی در یک دوره چند ماهه و 
پس از انجام چندین مرحله سفر به داخل افغانستان و همچنین به برخی 
کشورهای ذی نفع در قضیه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران، با 
بسیاری از شخصیت های افغانستان و همچنین با مقامات سیاسی دیگر 
کشورها مذاکره و گفت وگو کرد و در نهایت ماحصل کار خود را در قالب 
گزارشی که به »ارزیابی مستقلانه« از وضعیت کنونی افغانستان شهرت 

)آبان ماه( به شورای امنیت ارائه داد.   یافت، در ماه نوامبر
                                                       

  گزارشاوغلوبهشورایامنیت
انتشـــار گـــزارش اوغلـــو در آن هنگام توام با جنجال هایی شـــد و به خصوص 
گروه هـــای مدنـــی و مدافعـــان حقـــوق بشـــر و حقـــوق زنـــان نســـبت بـــه برخی 
یکردهـــای مثبتـــی کـــه گـــزارش در قبال طالبان نشـــان داده بـــود، معترض  رو
شدند. به عنوان مثال در این گزارش از اوضاع امنیت در افغانستان و تلاش 
کید  یســـم به نیکی یاد شـــده بود و تا طالبـــان در ایـــن زمینـــه و در مبارزه با ترور
شده بود که مردم افغانستان و حتی جهان به هیچ وجه خواهان به وجود آمدن 
یک درگیری تازه در افغانســـتان نبوده و به دنبال بهبود اوضاع اقتصادی این 
کشـــور هســـتند. اما در مقابل این مثبت نگری در حوزه امنیت، اوغلو نسبت 
کمیت طالبان نیز  به شـــرایط زنان و برخی اقشـــار آســـیب پذیر دیگر تحت حا
اظهـــار نگرانـــی کـــرده و آن را مغایر تعهدات بین المللی دولت افغانســـتان در 
قبال جامعه جهانی و همچنین مانع توســـعه بلند مدت، رشـــد اقتصادی و 
ی تغییر این وضعیت را به عنوان شرط اساسی  ثبات پایدار تشخیص داد. و
کمیت جدید افغانســـتان بیان می کند. در عین حال  شناســـایی رســـمی حا
اوغلـــو در گـــزارش خـــود اصرار دارد برای ایجاد صلـــح دوامدار و خاتمه دادن 
به 45 ســـال درگیری در کشـــور ضرورت دارد گام هایی در جهت گفت وگوی 
گیر  ملی و بین الافغانی برداشته شود تا در سایه آن زمینه تشکیل حکومتی فرا
و توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پایدار در افغانستان فراهم شود.        

  قطعنامه۲7۲۱شورایامنیتچهمیگوید؟
قطعنامـــه اخیـــر ســـازمان ملـــل که بر پایه گزارش ســـینیرلی اوغلو ارائه شـــده و 
به قطعنامه چگونگی »تعامل با طالبان« شـــهرت یافته اســـت، بر چند محور 

اساسی تمرکز دارد.                     
کید بر فعالیت مستمر یوناما و و سایر آژانس ها، موسسات و برنامه های  الف( تا
یت و کار یوناما و نماینده ویژه آن. در واقع  سازمان ملل و حمایت کامل از مامور
این موضوع به نوعی استقلال یوناما و جدا بودن روند فعالیت آن از بحث های 
ی قرار داده  اخیر در مورد تعیین نماینده ویژه در امور افغانستان را مورد یادآور
و بر لزوم عدم لطمه به فعالیت آنها اشاره دارد.                                                                                                   

ب( هدف این فرآیند ایجاد یک وضعیت پایانی روشـــن اســـت که در طی آن 
افغانستان در صلح با خود و همسایگان باشد و یک بار دیگر و به طور کامل 

در جامعه بین المللی ادغام گردیده و تعهدات بین المللی را رعایت کند. 
ج( تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان توسط دبیرکل سازمان ملل متحد. 
کمیت جدید در افغانستان و رفع  این اقدام در راســـتای تســـهیل تعامل با حا
مشـــکلات و موانع ارتباطی انجام می گیرد. در رابطه با انتخاب این نماینده 
ویژه تبصره هایی وجود دارد که جزئیات مواضع ســـازمان ملل در قبال آینده 
کید  یادی روشن می کند. به طور مثال در این رابطه تا افغانستان را هم تا حد ز
یگران، ذی نفعان سیاسی مرتبط  شده انتخاب نماینده ویژه باید با مشورت باز
با افغانســـتان، از جمله مقامات ذی ربط)طالبان(، زنان افغانســـتان، جامعه 
مدنـــی و نیـــز منطقه و جامعه جهانی انجـــام گیرد. یعنی این انتخاب باید به 
نحوی مورد تایید و پذیرش همه طرف های سیاسی و حتی اجتماعی داخلی 
و خارجی قرار داشـــته باشـــد. پیشبرد گفت وگوهای بین الافغانی یکی دیگر از 
برنامه های تعیین شده برای این نماینده ویژه است که در واقع بحث تشکیل 
گیر را مـــورد توجه قرار می دهد. در کنار این موارد، داشـــتن  یـــک حکومـــت فرا
تخصص در حوزه حقوق بشر و جنسیت هم یکی از ویژگی های این نماینده 
ی مجدد اهمیت و غیر قابل چشم پوشی بودن  عنوان شده که در واقع یادآور

بحث زنان از منظر شورای امنیت است.                                            
د( یک »نقشـــه راه« ایجاد گردد تا در ســـایه آن روند ادغام کامل افغانســـتان در 
جامعه بین المللی میسر شود و در عین حال مجموعه مکانیسم هایی نیز برای 
نظارت بر اجرای توصیه های ارائه شـــده شـــکل گیرد. بر این اساس از دبیرکل 
ســـازمان ملل درخواســـت می شـــود در مدت 60 روز به شورای امنیت در مورد 

نتیجه مشورت ها و بحث ها اطلاع رسانی کند.          
 

   واکنشهابهقطعنامهشورایامنیت
الف( واکنش های داخلی؛ با در نظر گرفتن اینکه قطعنامه اخیر شورای امنیت 
بر اساس گزارش آبان ماه هماهنگ کننده دبیرکل  ارائه گردیده بود، بر خلاف 
کنش های  اولیه ای که در قبال گزارش سینیرلی اوغلو انجام گرفت، این بار  وا
جناح های مخالف طالبان، گروه های مدنی و حامیان حقوق زنان و حقوق 
بشر از این قطعنامه به شکلی متفق استقبال کردند. در این راستا نصیر احمد 
فایق، سرپرست نمایندگی دائم افغانستان از آن به عنوان راهبرد آینده جامعه 
جهانی در قبال افغانستان و مشوق هماهنگی کشورها برای دستیابی به صلح 
ی، رئیس جمهور سابق افغانستان هم  و ثبات در این کشور یاد کرد. حامد کرز
کمیت، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت  این قطعنامه را بیانگر احترام به حا
ملی افغانستان و نشان دهنده همسویی جامعه جهانی برای یک افغانستان 
باثبات و مترقی عنوان می کند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود 
کنش بین المللی یکپارچه تر و ساختارمندتر و تعیین  نیز با استقبال از یک وا
نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، انتصاب فردی بی طرف، 
بـــا ســـطح بـــالای اعتبـــار بین المللی و آشـــنایی کامل به ماهیـــت درگیری در 
افغانستان ، در این سمت را خواستار می شود.                                                                                                  

البته در میانه تمامی این اظهارنظرهای مثبت مخالفان نســـبت به قطعنامه 
3721 شـــورای امنیت ســـازمان ملل، این نگرانی قوی نیز در میان آنها وجود 
کمیت  داشته و دارد که این قطعنامه به نحوی باعث مشروعیت بخشی به حا
طالبان و در نهایت فراهم شدن مقدمات شناسایی رسمی آنها توسط جامعه 

بین المللی شود.                                                                         
کنشـــی  اما امارت اســـلامی طالبان و مقامات آن نســـبت به این قطعنامه وا
بســـیار ســـرد و تـــوام با مخالفت نشـــان دادنـــد. وزارت امور خارجـــه طالبان 
، تعیین یک نماینده ویژه  کمیت کنونی این کشـــور اعـــلام کـــرد که از نظر حا
برای افغانستان به هیچ وجه ضرورتی ندارد؛ چرا که شرایط ویژه ای همچون 
درگیری و منازعه در این کشـــور وجود نداشـــته و در حال حاضر یک دولت 
مرکزی با قابلیت محافظت از کشـــور و انجام تعهدات بین المللی در کابل 
مســـتقر اســـت. وزارت خارجه طالبان همچنین به پیشینه عملکرد ناموفق 

یخ معاصر افغانستان پرداخته و حضور آنها را اغلب  نمایندگان ویژه در تار
یابی کرده است. در کنار این موارد، نادیده  موجب پیچیده تر شدن اوضاع ارز
گرفتـــن ملاحظـــات برخی اعضای دائم شـــورای امنیت -اشـــاره به روســـیه و 
چین- در این قطعنامه یکی دیگر از نکات مهمی اســـت که مورد اعتراض 

طالبان قرار گرفته است.                                                                                                
کنش های خارجی به قطعنامه شورای امنیت  کنش های خارجی؛ وا  ب( وا
را در ســـه طیـــف می تـــوان جای داد؛ نخســـت »موافقان« ایـــن قطعنامه که 
ی در مســـیر درســـت  به صراحـــت از آن اعـــلام حمایـــت کرده و آن را راهکار
دانسته اند. نمایندگان امارات متحده عربی و ژاپن، دو عضو غیردائم شورای 
امنیـــت که به نوعی ارائه کنندگان طرح های مرتبط با وضعیت افغانســـتان 
در شـــورای امنیت شـــناخته می شوند، از تصویب قطعنامه ابراز خشنودی 
کرده و آن را پردستاورد، عملگرایانه و بهترین مبنا برای گفت وگوهای آینده 
ی تعهد  تلقی می کنند. نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل نیز با یادآور
ایالات متحده نســـبت به تامین صلح و بهبود حقوق بشـــر در افغانســـتان، 
ی پیام روشنی برای طالبان، مردم افغانستان و جامعه  این قطعنامه را حاو
جهانی دانســـته اســـت. این نمایندگی با اشاره به این که برخی تصمیمات 
طالبان باعث آســـیب های جبران ناپذیر به افغانســـتان و همچنین فاصله 
ی روابط با جامعه جهانی شده است؛ حمایت  گرفتن طالبان از عادی ساز
قاطـــع خـــود را از انتصاب نماینده ویژه اعلام کرده و قطعنامه اخیر را گامی 
رو به جلو و در راستای حرکت همه طرف ها در جهتی سازنده تر می داند. 
برخی کشورهای دیگر همچون انگلیس و ترکیه هم بر حمایت صریح خود 
کید داشته اند. اما گروه دوم »منتقدان« این قطعنامه  از مفاد این قطعنامه تا
هستند که در حال حاضر و به طور مشخص چین و روسیه را شامل می  شود. 
گرچه این دو کشـــور عضو دائم شـــورای امنیت مانع از تصویب  قطعنامه  ا
2721 توسط شورای امنیت نشدند، اما ملاحظات جدی پیرامون آن  داشته 
و معتقد بودند که با شتاب زدگی به تصویب رسیده است. در واقع مهم ترین 
انتقاد و در واقع ایراد آنها به این قطعنامه در این زمینه است که بر سر مفاد 
آن و به ویژه در مساله تعیین نماینده ویژه برای افغانستان با طالبان مشورت 
لازم و کافی انجام نگرفته است. درحالی که نماینده دائم روسیه در سازمان 
ملل با صراحت کمتری به این موضوع پرداخته و صرفا بر لزوم گفت وگوی 
کید می کند؛ نماینده دائم چین توضیحات  منسجم و صبورانه با طالبان تا
بسیار مبسوطی را در این مورد ارائه می دهد. نماینده چین در سازمان ملل 
ضمن اشاره صریح به نادیده گرفتن اصرارهای این کشور و روسیه بر انجام 
پاره ای از اصلاحات ســـازنده در پیش نویس قطعنامه؛ بیان می کند که راه 
حل واقعی مساله افغانستان در نهایت به خود مردم این کشور بستگی دارد 
یخ این کشور نشان داده که راه حل های تحمیلی محکوم به شکست  و تار
ی مصرانه از دبیرکل و شورای امنیت می خواهد که برای اجرای  هستند. و
ایده ها درمورد افغانستان، بیش از پیش با مقامات حکومت طالبان تماس 
و ارتباط برقرار کرده و به دنبال کسب رضایت آنها باشند. نماینده چین تا 
بدان جا پیش می رود که نارضایتی دولت متبوع خود را نسبت به قطعنامه 
کنونی با هشـــدارهایی توام می کند؛ »چنین سناریویی )قطعنامه( کاملا در 
یابی مســـتقلانه برای افزایش  تضاد با ســـیگنال های ارسال شـــده توسط ارز
ی یک فرستاده  تعامل سازنده با مقامات افغانستان است. انتصاب اجبار
ویژه با بی توجهی به دیدگاه های کشـــور مربوطه نه تنها ممکن اســـت منجر 
بـــه ناتوانـــی نماینـــده ویژه در انجام وظایف خود شـــود، بلکـــه تضاد و تقابل 
بین جامعه بین المللی و مقامات افغانستان را نیز تشدید خواهد کرد.« در 
نهایت ســـومین گروه کشـــورهایی هستند که در برابر این قطعنامه از هرگونه 
ابراز نظر صریح و روشن پرهیز کرده و درواقع »سکوت« اختیار کرده اند. با 
کســـتان و اســـتقرار دولت موقت و همچنین  توجه به اوضاع سیاســـی در پا
ی انتخابات پارلمانی، عدم  ی شـــدید سیاستمداران با مساله برگزار گرفتار
کنش شـــفاف و صریح از ســـوی اســـلام آباد تا حدی قابل توجیه به  اعلام وا
ی اسلامی ایران باید گفت که این سکوت  نظر می رسد. اما درمورد جمهور

یـــح جـــای تامل داشـــته و توجه دقیق تـــر و بحثی  و عـــدم موضع گیـــری صر
موشکافانه تر را می طلبد.    

   قطعنامه۲7۲۱وتحولاتبنیادیندرافغانستان
گر چه  تصویب قطعنامه در شورای امنیت در رابطه با موضوع افغانستان، ا
یکرد غالب بر این بوده که  کنش های متفاوتی مواجه شده است، اما رو با وا
یابی کرده اند.  آن را گامی مثبت و در مســـیر بهبود شـــرایط در این کشـــور ارز
با این حال نقاط ضعف و ابهاماتی در این قطعنامه به چشـــم می خورد که 
ی و همچنین قابلیت آن برای  ی ها را نســـبت به تاثیر گذار می تواند امیدوار
ایجاد تحولاتی بنیادین در افغانســـتان، کمرنگ ســـازد؛ در وهله اول باید به 
اختـــلاف دیـــدگاه موجود در میان مواضع اعضای شـــورای امنیت و به ویژه 
اعضای دائم در این رابطه اشاره کرد. همان طور که اشاره شد روسیه و چین 
کراه آن را پذیرفته اند. در فضای  به این قطعنامه رای ممتنع داده و تقریبا با ا
کـــم بر نظـــام بین الملل هیچ یک از اعضای دائم شـــورای امنیت  کنونـــی حا
نســـبت به نیات و مقاصد یکدیگر اطمینان نداشـــته و خوش بین نیستند. 
به طور مثال نسبت به ادعاهای آمریکایی ها  در تعهدشان به پیگیری مسائل 
حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان، تردیدهای جدی وجود دارد. روابط 
ی  یاست جمهور پشت پرده آنها با طالبان از یکسو و نزدیک بودن انتخابات ر
و انجام اقداماتی از این دست برای جلب نظر رای دهندگان از سوی دیگر 
گر به اینها  می تواند به بدگمانی ها درمورد نیات واشنگتن دامن بزند. حالا ا
یکا، چین و روسیه در سطح جهانی را اضافه کنیم بسیار  منازعات میان آمر
دور از انتظـــار خواهـــد بود کـــه اجماع بین المللی مانند آنچه به »توافق بن« و 
نقش تعیین کننده ســـازمان ملل در آن منتهی شـــد، شـــکل بگیرد. نکته دوم 
یح خود را با انتخاب یک نماینده ویژه از سوی  این که طالبان مخالفت صر
ســـازمان ملل اعلام کرده اند. بنابراین بســـیار بعید خواهد بود که آنها حاضر 
ک افغانستان شوند. این درحالی است  به پذیرش چنین نماینده ای در خا
کمیت  کید شده که انتخاب نماینده ویژه در تعامل با حا که در قطعنامه تا
و مقامات کنونی افغانســـتان انجام گیرد. بنابراین شـــاهد یک بن بســـت در 
همان نقطه شـــروع ماجرا خواهیم بود؛ همان مســـاله ای که نماینده چین هم 
به آن اشـــاره دارد. مورد ســـوم این که در قطعنامه برای انتخاب نماینده ویژه 
شـــرایط تعیین شـــده اســـت که تحقق آن بسیار دشوار اســـت. این که بتوان 
نماینـــده ای انتخـــاب کرد که مـــورد قبول طالبان، مخالفـــان، جامعه مدنی، 
... باشد امری بسیار دشوار و دور از ذهن  فعالان حقوق بشر و حقوق زنان و
اســـت و در خوشـــبینانه ترین حالـــت انتخاب آن احتمـــالا مدت ها به طول 
خواهـــد انجامیـــد. چهارمین مـــورد بحث تداخل وظایفی اســـت که ممکن 
کید  است در اقدامات سازمان ملل در افغانستان به وجود  آید. علی رغم تا
کنون  ، از هم ا قطعنامـــه بـــر تداوم وظایـــف یوناما و نماینده آن در این کشـــور
ی پیـــش بینـــی می کنند که در وظایـــف و اختیـــارات نماینده ویژه و  بســـیار
یادی را شـــاهد باشـــیم و در  نماینـــده یونامـــا تداخلات و ناهماهنگی های ز
واقع بر ســـردرگمی های نهادهای بین المللی در افغانســـتان افزوده شـــود. بر 
همین اساس و در کنار آن بر مبنای انتقادهایی که از تعامل یوناما با طالبان 
وجـــود دارد، اخیـــرا برخـــی از مدافعان حقوق زنان و گروهای حقوق بشـــری، 
خواهان حذف سمت نماینده یوناما و سپردن اختیارات آن به نماینده ویژه 
شده اند. با توجه به موارد و اشکالات مطرح شده به نظر می رسد که قطعنامه 
ی برای اجرا  اخیـــر ســـازمان ملـــل در مراحل مختلف عملیاتی از زمینه ســـاز
تا انجام وظایف محوله به آن، با مشـــکلات متعدد و حتی بن بســـت گونه ای 
روبه رو اســـت که چشـــم انداز ایجاد تحولات بنیادین در شـــرایط افغانستان 
را در کوتاه مـــدت و حتـــی میان مدت، کمرنگ جلوه می دهد. البته ماهیت 
یابی کرد؛ چـــرا که از جهت اعمال  یـــب ایـــن قطعنامـــه را باید مثبت ارز تصو
کمیـــت طالبان و تقویت مواضع جناح هـــای میانه رو و طرفدار  فشـــار بـــر حا
کمیت می تواند  ن این حا تعامل هر چه بیشـــتر با هر جامعه جهانی در درو

سودمند باشد.  

چرا تمرکز عملیاتی داعش
به سوی ایران جلب شده است؟  

 قطعنامه شورای امنیت می تواند
سرمنشأ  تحولی بنیادین در افغانستان شود؟

میراحمدرضامشرف
پژوهشگرحوزهبینالملل
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